
در گفت و گو با ستاره بختياري
فريده تطهيري مقدم در دانشكده ي هنرهاي زيباي دانشگاه تهران طراحي 
صنعتي خوانده و پس از آن به كار تدريس و پژوهش در زمينه ي مينياتور و 
نقاشي پرداخته است و در روند كار خود به رويكردي نو در زمينه ي تركيب 
نقاشي با سفالگيري پرداخته تا آنجا كه در اين زمينه به بيان ويژه خود دست 
گوناگوني  نمايشگاه هاي  در  فعال  به صورت  آغاز دهه ي 80  از  او  است.  يافته 
نو  آشتي  براي  خوبي  زمينه ساز  مقدم  فريده  رويكرد  است.  كرده  پيدا  حضور 
بختياري  ستاره ي  از  مناسبت،  به همين  است.  سفالگري  و  نقاشي  در  كهنه  و 
خواستيم كه كار او را معرفي كند. بختياري در اسفند ماه 1388 و فروردين 

1389 گفت و گويي با فريده مقدم انجام داده كه در پي مي آيد.
طراحي  زمينه ي  در  شما  دانشگاهي  تحصيلات  اين كه  وجود  با 

صنعتي است، چرا به مينياتور روي آورديد؟
هميشه آرزو داشتم كه با هنر سرزمينم آشنايي بيشتري داشته باشم، حتي 
زماني كه نمي دانستم هنر ايران چيست و از اين ناداني خجالت مي كشيدم. با 
تأسف، بستر اين آشنايي در محيط دانشگاه فراهم نبود، بنابراين با بهره گيري 
از روش آموزش استاد- شاگردي، به فراگيري مينياتور پرداختم كه آغازي براي 

پژوهش و مطالعه در زمينه هاي مختلف هنر ايران شد. 
استادها  كدام  محضر  از  و  ديديد  تعليم  زمينه  اين  در  سال  چند   

بهره برديد؟
 استاد مطيع (مكتب ايرانشهر – مينياتور و تذهيب ) و استاد احمري براي 

فراگيري گل و مرغ، نقاشي لاكي و قلمدان سازي بهره برده ام.
در زمينه ي نقاشي ايراني چه آثاري خلق كرديد؟

نوروز، زال و سام، پاسخ رستم به خشم كاووس و ...
چه شد كه به كار سفال روي آورديد؟

از  برايم  برجسته  نقش  و  مجسمه  ساخت  براي  گل،  با  كار  دانشكده  در 
جذابيت فراواني برخوردار بود. از سال 1368 به طور مستمر كار اجرايي با گل را 
(چرخكاري و نقش برجسته) آغاز كردم كه در زمينه ي چرخكاري نزد حاج آقا 

مهري و آقاي ده نمكي آموزش ديدم.
چرا سفال را به عنوان زمينه ي نقاشي انتخاب كرديد؟

به نظر من اگر قرار باشد كه نقاشي ايراني (مينياتور ) از قالب كتاب آرايي 
قلم گيري (و ديگر  از پرداز و  با تكنيكي غير  بزرگ تر،  ابعاد  بيايد و در  بيرون 
ابعاد كوچك ) اجرا شود، زمينه ي خاك (كاشي و  تكنيك هاي روي كاغذ در 
حجم سفالين) يكي از مانوس ترين و تواناترين زمينه ها براي نقش آفريني است؛ 
زيرا قابليت رنگ پذيري و بافت پذيري آن بسيار متنوع است و مي توان با آن به 

اجراهايي در ابعاد بزرگ و با دوام (حتي در معرض هواي آزاد) پرداخت.

سفالگر
به عنوان  نيز  ايران  معماري  در  كه  است  دليل  به همين 

ديوارنگاره ي بادوام (كاشي منقوش) به كار رفته است.
آيا باز هم از كاغذ به عنوان بوم نقاشي ( براي اجراي 

مينياتور ) استفاده مي كنيد؟
بله، در اين سال ها آثار متعددي اجرا كردم؛ به پژوهش 
آثار مكتب هاي هرات و تبريز پرداختم. هم چنين نمايشگاهي 
پژوهشي با عنوان  نقش آفريني بر بوم خاك ارايه كردم كه 
در آن به نحوه ي اجراي عناصر قرار دادي نگارگري بر روي 
بوم كاغذ و بوم خاك پرداختم و ويژگي ها و امكانات هر كدام 
چون  (استيليزه)  تجريدي  عناصري  مثلا  كردم.  معرفي  را 
درختان، گل ها، آب، ابر و ... را روي كاغذ اجرا كردم و سپس 

به اجراي آن ها با تكنيك  هاي مختلف روي خاك پرداختم.
مختصري از مسيري را كه در زمينه ي نقاشي روي 

سفال طي كرده ايد برايمان بگوييد.
با  را  واحجام)  مسطح  (سطوح  خاك  بوم  روي  نقاشي 
سال  از  مختلف  تكنيك هاي  قالب  در  لعاب ها  و  رنگينه ها 
1371 در كارگاه سفال سازمان ميراث فرهنگي آغاز كردم. 
رس   خاك  مسطح  سطوح  روي  دوره  اين  تجارب  عمده ي 

قرمز (كاشي) بود.
نقاشي  به  تبريز  در  قابچي  برادران  كارگاه  در  سپس 
روي حجم هايي از خاك سفيد (تركيبات كائولن) پرداختم. 

(تكنيك زير لعاب)
در كارخانه ها و كارگاه هاي متعدد (مانند كارخانه تبريز 
كف، چيني مقصود و كارگاه آقاي بيجاد) ضمن آزمايش مواد 
سراميكي گوناگون به نقش آفريني بر روي كاشي، حجم و 

ظروف كاربردي پرداختم.
شما بسيار پركار هستيد و كارتان آرامش و شادي 
عميقي را منتقل مي كند، چگونه در اين روزگار اين گونه 

كار مي كنيد؟
با اين كه عصر ما عصر سرعت و شتابزدگي است، تمركز 
توام با عشق، انديشه و پژوهش، به علاوه ي مهارت، از عوامل 
تأثيرگذار بر آثارم هستند. من سعي مي كنم تمركز هنرمندان 
قديمي را مشق كنم و از سخت كوشي و جسارتشان بياموزم.

است.  لذت بخش  بازي  مثل  من  براي  هنري  آفرينش 
كه  گويي  و  گفت  امروزي،  مخاطب  از  شناختم  اين گونه، 
و  كردن ها  غور  پژوهش ها،  مهارت،  بكنم،  او  با  مي خواهم 
پيدا  بازتاب  كارم  در  مستقيم  غير  به صورت  دانش هايم، 
پژوهش،  دشواري هاي  و  عوامل  اين  كه  حالي  در  مي كنند. 
كم  اثر  خلوص  از  مي توانند   ... و  ارزشگذاري  كار،  عرضه ي 
كنند و رابطه اي حسابگرانه به وجود آورند. من با مسيري كه 

طي مي كنم، تلاش مي كنم كه از اين اتفاق پرهيز كنم.
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هنري  آثار  كردن  نگاه  براي  كه  روشي  از 
استفاده  آن ها  كردن  بررسي  و  ايران  قديم 

مي كنيد بگوئيد.
آثار هنري به جا مانده براي ما، متعلق به فرهنگي 
هستند به قدمت تمدن بشر و به وسعتي بسيار فراخ تر 
است كه هرگز  اين گنجي  ايران،  از جغرافياي فلات 
تمام نمي شود و هر ايراني  و غير ايراني مي تواند توشه 

از آن برگيرد.
من از احترام گذاشتن و آموختن از فرهنگ هاي 
كهن احساس كهنگي نمي كنم. من كشف كردم كه 
از  بگذارم،  احترام  اين سرزمين  هنرمندان  به  چگونه 
ولي  بنهم  ارج  انتخاب هايشان  به  بياموزم،  نگاهشان 
مقهور آن همه صلابت، عظمت و قدرت نشوم و فكر 
مي كنم كه با اين نگرش همواره مي توانم سر به دامان 
هنر اين مرزو بوم بگذارم، در دامانش ببالم و آثاري به 
وجود آورم كه تكرار گذشته نباشد، ولي هويتي عميقا 
ايراني داشته و ارمغاني براي انسان امروز باشد. وقتي 
كه من به كاسه سفالين، ظرفي قلمزني شده، تكه اي 
گليم يا يك سقف آهكبري نگاه مي كنم و تكنيك ها، 
مي بينم،  را  زمان  در  يافته  پالايش  نقوش  و  فرم ها 
حضور هنرمندان سختكوش، توانا و زحمتكش را حس 
را لمس مي كنم.  و سيالي  تكلفي  بي  غنا،  و  مي كنم 
بهره بردن از اين گنجينه ي نقش، فرم و معنا امكان 
به  معنا  و  فرم  نظر  از  را  فراواني  ايجاد گوناگوني هاي 

من مي دهد. 
به صورت  را  كارهايتان  از  تعدادي  شما 
مجموعه آثار خلق كرده ايد: مجموعه هاي حوض 
نقاشي، ماهي و پرنده، سروآزاد، و ... برايمان از 
اين مجموعه ها و چگونگي پيدايش شان بگوييد.
پاكي،  تجلي  و  نماد  ما  خانه هاي  حوض  در  آب 
باغ  حوض،  پيرامون  در  بود؛  آباداني  و  سرزندگي 
با  آسمان  لاجورد  و  فيروزه  آن،  فراز  بر  باغچه،  و 
انگار زندگي در سايه ي   ... ابرها  پرندگانش، و دورتر، 
آسمان  فيروزه ي  زير  و  پرماهي  حوض  كنار  درخت، 

تجلي بهشت در خانه هايمان بود.
در حوض هاي نقاشيم، آب و ماهي و فضاي اطراف 
باغچه و آسمان را به تصوير كشيده ام، عناصر  آن ها، 
آن را از نظر تصويري با هم هماهنگ و سپس مجرد 

(استيليزه) كرده ام.
براي  كمرنگ  سبز  و  فيروزه اي  رنگ  از  معمولا 
از رنگ لاجوردي براي بيان حس  القاي حس روز و 
شب بهره برده ام. مثلا پرندگان شاد و در حال پرواز به 

سوي يكديگر يا به سوي خورشيد نماد روزي پر اميد و پرندگان آرام گرفته و بر شاخه اي از تاك يا درون 
ماه در شبي لاجوردي، نشان از آراميدني پر مهر و مطمئن دارد. گاه فضايي واقعي را به تصوير كشيده ام 
مثل حوضخانه ي خانه ي حيدرزاده يا حوض و حياط خانه ي مشروطه در تبريز. اينجا هم به طبيعت گرايي 

پرداخته و نقش گياهان و آب و ماهي و ساختمان را استيليزه كرده و بر روي حجم نشانده ام.
در فرهنگ ما همواره درخت سرو، نماد روح آزاد و جاودان، مورد ستايش بوده است. مجموعه سرو را 

به ياد آنان كه باوري آگاهانه دارند و آزاده زندگي مي كنند به وجود آوردم.
مجموعه هاي ماهي و پرنده و دنياي سبز را با مهر به طبيعت و زيبايي شكننده ي آن خلق كردم: 

در آب پاك، ماهي مي تواند [آسوده] زندگي كند و در هواي پاك، مرغ.
خواب نرم مرغ و ماهي را پاس بداريم؛ كودكمان آسوده تر مي خوابد.

آيا هنوز به اين مجموعه ها مي افزاييد؟
بله، هنوز دغدغه ام هستند و وقتي كه كار مي كنم، كلي ايده ي جديد به سراغم مي آيد.

مورد  نيز  روزانه  زندگي  در  مي توانند  يا  هستند  هنري  اثر  صرفا  شما  سفالين  حجم هاي 
استفاده قرار گيرند؟ 

در اجراي اين آثار، من سفالينه را با تمام توانمندي هايش به عنوان بوم نقاشي انتخاب كرده ام. البته 
الزاما اين سفالينه ها براي استفاده در زندگي روزمره طراحي نشده اند ولي توان كاربردي شدن را دارند و 
من با اين آثار با انسان ها گفت و گو مي كنم. اين گفت و گو مي تواند زماني كه شما سيب يا اناري را از درون 

اثرم بر مي داريد رخ دهد. من آن لحظه را عين ذات زندگي مي دانم و برايم محترم و با ارزش است.
هنر كاربردي و نوع دوامش را چگونه مي بينيد؟

به نظر من هنر دستي مي تواند حسي عميق و رابطه اي تنكاتنگ را، بين آفريننده و مصرف كننده ي 
برنده ايجاد كند. من استفاده ي صرفا تزييني از صنايع دستي را نمي پسندم. 

امروزه هر انسان مي تواند در فضايي كه در آن خلاقيت ، نكته سنجي و هنر حضور دارد زندگي كند 
و از آن لذت ببرد، بر فرشي زيبا و اصيل گام بردارد و لباسي ابريشمين بپوشد كه تلفيق كار ابريشم بافان 
گيلان ، هنر كلاغه اي اسكو و طراحي لباس هنرمندانه باشد. ما مي توانيم انتخاب كنيم كه دايم يخچال 

و فريزر عوض كنيم ، با ماشينمان پز بدهيم يا بخشي از زندگي مان را با هنرهاي كاربردي غنا 
بخشيم . منظورم صرفا تماشاي اين آثار نيست بلكه مي توانيم 
آن قدر براي خودمان و لحظات زندگيمان ارزش قايل باشيم كه 

از آن ها استفاده كنيم . مي توانيم فرهنگي را جا بيندازيم كه در آن 
پرداخت بها براي هنر كاربردي خلاق، ارزش و تفاخر محسوب شود. 

اين  افزايش  و  باشد  آگاه  هنردوستي  بايد  صنايع دستي  خريدار  امروزه 
آگاهي بر عهده ي هنرمندان ، مديران هنري، سرمايه گذاران و برنامه ريزان 

كلان كشور است.
امروزه با توجه به كيفيت پايين صنايع دستي و از سوي 

ديگر تلفيق هنر با تكنولوژي مدرن ، هنر كاربردي 
دست ساز چه حرفي براي گفتن دارد؟

هنرهاي  با  دستي  صنايع  عبارات  گذشته  در 

عكس تزئيني
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هنرمند  استاد  با  صنعتگر  يا  كار  استاد  و  دستي 
آگاه  و  خلاق  هنرمند ،  اگر  امروز  اما  بودند   مترادف 
از خصوصيات استاد صنعتگر حذف شود فقط با تكيه 
بر مهارت نمي توان با دقت ، ظرافت ، و كيفيت صنايع 

مدرن رقابت كرد. 
به نظر ما امروزه رابطه ي هنر ايران با جامعه 

چگونه است؟
فراموش  را  هنرمان  دريافتن  و  ديدن  ماروش 
كرده ايم؛ روش گفت و گو با آن را فراموش كرده ا يم . 
به همين دليل به دنياي هنر تصويريمان انگ مي زنيم. 
ما به ارتباطي عميق كه مبتني بر شناخت از هنرمان 
باتداوم  ارتباط  اين  و  پرداخته ايم  كم  بسيار  باشد، 
منجر  خلاق  آفرينش  به  كه  تداومي  نبخشيده ايم. 

شود.
به  سطحي  و  دستوري  ديگرپرداختن  سوي  از 
علمي،  دقيق  تحقيق  به جاي  هنرمان ، 
جوان  نسل  بيزاري  موجب 
مي شود. ما حتي در قالب تعريف، 
توانمندي هاي هنرمان را نمي بينيم و 
تضعيفش مي كنيم و برخورد با پوسته و 
لايه ي بيروني هنر ايران – كه هنري غني 
به كاربردن واژه ي  و چند لايه است منجر 
تزئييني براي آن شده است. اگر چه لايه ي 
زيبايي شناسي  نظر  از  ايران  هنر  بيروني 
اثر گذار و جذاب است ، ولي زيبايي هم 
يكي از خصوصيات آن مي باشد و تنها 

مشخصه ي آن نيست.

شناخت و رابطه يهنرمندان معاصر و جامعه ي هنري را با پيشينه ي هنرمان و هنر نو چگونه 
مي بينيد؟

نو بودن ، نوعي بر خلاف عادت حركت كردن است . در مسير عادت رفتن يا سوار موج هاي ايجاد شده 
شدن خيلي جسارت نمي خواهد ، با كمي هوش مي توان عادت جامعه ي هنري را فهميد.

اگر با هوش تر باشيم خيزش اوليه ي موج را مي توان حس كرد ، فهميد وآن را تشديد كرد يا سوارش 
ايجاد  موج  مي توانيم  باشيم .  داشته  آگاهانه  باوري  با  توام  و  عميق  بر هوش ، شوري  اگر علاوه  ولي  شد. 

كنيم.
جامعه ي  سليقه ي  با  مقابله  در  باشد ،  داشته  ايران  به هنر  نگاهي  كه  اثري  ما ،  هنري  جامعه ي  در 
روشنفكري هنري كه خيلي شيك است قرار مي گيرد و اين مقابله چندان راحت نيست ، پس آن هنر بايد 

طاقت اين ضربات كمرشكن را هم داشته باشد !
پرداختن به جنبه هاي مختلف هنر ايران ، كسب شناخت مقايسه و تطبيق آن با هنر گذشته و معاصر 
جهان ، و خلق آثاري نو راهي است كه براي قدم گذاشتن در آن شورو شوق ، اگاهي و سخت كوشي يك نفر 
لازم است ولي كافي نيست . در جامعه ي هنري ما اين راهي نو است كه نه تنها قدم گذاشتن در آن پاداشي 

(مادي و معنوي ) ندارد، بلكه با پا گذاشتن در آن بايند انگ كهنه گرا بودن را نيز تحمل كرد.
رابطه ي ما با هنر ايران بايد از جنسي عميق تر از رابطه ي پيكاسو با هنر افريقا يا ون گوگ و ماتيس با 
هنر شرق باشد و طبعا بازتاب اين شناخت در هنرمند معاصر ، به اندازه ي تنوع خلاقيت در هنر ، گوناگون 
خواهد بود . يادمان نرود كهما نسبت به شناخت هنرمان بيش از جهانيان وظيفه داريم . حتي در عصر جهاني 
شدن، هنر ما براي هنرمندان و محققين جهان ، هنر گوشه اي از جهان در مقطعي از تاريخ است ؛ ولي براي 

ماهويت و پيشينه ي ماست.
ما در ايران منتظريم كه ديگران هنرمان را تأئيد كنند و به ما مدال بدهند تا ما آن تأئيد را با آب و تاب 
زينت سينه ي خود كنيم . ولي چرا بايد توقع داشته باشيم كه انسان هاي فرهنگ دوست ، عميق و علاقه مند 
جهان آن قدر به ما توجه داشته باشند كه ما را بهتر و فهيمانه تر از خودمان بفهمند؟ چرا انتظار داريم زمان 
و عشقي را كه خودمان حاضر نيستيم براي هنر و فرهنگمان ايثار كنيم ، ديگران به آن اختصاص دهند تا 

ما با آن فخر بفروشيم ؟ آيا اين رفتار نشان كمباوري و عدم اعتماد به نفس نيست؟
مهم نيست كه برخوردها دوستانه و حمايت گرانه نباشد، چون اگر آگاهانه ، انتقادي و آسيب شناسانه 

باشد ، در دراز مدت ، منصف و ثمر بخش خواهش شد.
اما اگر بستر برخورد با اين نوع آفرينش هنري به سمت برخورد ثمر بخش انتقادي گرايش پيدا نكند، 
سقوط  خلاقيت  عدم  چاه  به قعر  هنرمند  و  شد  خواهد  توليد  بازار  سليقه ي  بابت  آثاري  نهايتا 
مي كند. يعني ديگر هنرمند نخواهد ماند . به عنوان مثال بسياري از اوقات هنر كاربردي 

مترادف هنر بدون خلاقيت قرار مي گيرد.
براي سال 90 چه برنامه هايي داريد؟

دو  حداقل  اصفهان ،  معاصر  هنرهاي  موزه ي  در  نمايشگاهم ،  به جز 
ابعاد  در  هايي  نگاره  ديوار  خلق  به  كرد.  خواهم  برگزار  ديگر  نمايشگاه 
قاجاري )  اي  نگاره  ( ديوار  كار مرمتي  و يك  پرداخت  نيز خواهم  بزرگ 
حال  در  گرفت .  خواهد  پايان  سال  نيمه ي  تا  كه  دارم  اجرا  دست  در 
نقاشيم هستم . سال گذشته يكي  تدوين كتابي در مورد حوض هاي 
همت  به  بود،  تبريز  سفال  زنده ي  موزه ي  تأسيس  كه  طرح هايم  از 
سازمان ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي و انجمن دوستداران سفال 
آذربايجان شرقي صورت پذيرفت . اميدوارم امسال بتوانيم بهره برداري 

از تمام بخشهايش را به انجام برسانيم.
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